
همان‌جایی ایستاده که از 8 سالگی برایش مرارت کشید. آن ایام که هرگز فکر نمی‌کرد 
ســر از قفس توری درآورد و دروازه‌بان شــود. می‌خواســت هافبک راســت باشــد. توپ 
را بگیــرد، بــه ســمت دروازه حریــف برود، پاس گل بســازد یــا گل بزند. جبــر روزگار اما او را 
جایی برد که تصورش را هم نمی‌کرد! پدر امین راســتی )بازیکن ســابق اســتقلال( وقتی 
قد و قامتش را در تمرینات برق شیراز دید دلش رفت و به او گفت: سیدحسین تو دروازه‌بان بزرگی می‌شوی، به جای هافبک راست 
برو دروازه‌بانی کن. اولین تجربه گلری در تمرینات برق شیراز به سفارش مربی‌اش بسیار دل‌انگیز بود. با همان دست مخالف‌های 
همیشــگی توپ را از چهارچوب بیرون می‌کشــید تا غریزه اصلی‌اش در زمین فوتبال بیشــتر نمایان شــود. برای بازی در میانه زمین 
. پدرش مانند خیلی از  ســاخته نشــده بود و به همین دلیل خیلی زود دســتکش‌ها شــدند یار همیشــگی‌اش در مســتطیل ســبز
پدران آن روزگار دوســت داشــت فرزندش یکی باشــد مثل علی دایی. گل بزند و در میانه‌های زمین فوتبال ســیال و ســبکبال دیده 
شود اما انگار نیرویی ماورایی سیدحسین را به سمت دروازه‌بانی می‌کشید و او توانست رضایت آقای پدر را برای بازی در چهارچوب 
دروازه بگیرد. انگار مســیرش در این راه بســیار هموار بود. بدون هیچ پیچیدگی؛ رو به پیشــرفت، رو به بالا... . در نخســتین تمرینات 
دروازه‌بانی استعدادش هویدا شد. شیرجه‌های بلندی داشت و دستهایش به توپ می‌چسبید؛ تصمیم درستی بود. سیدحسین 
باید دروازه‌بان می‌شد. اوایل دروازه‌بانی یکی از دوستانش به او پیشنهاد شرکت در تمرینات تیم نوجوانان ایران را داد و به سرعت 

مهر تأیید علی دوستی مهر را گرفت و مسافر جام جهانی نیجریه شد. گلر اول ایمان صادقی بود و او به‌عنوان دروازه‌بان دوم روی 
نیمکت می‌نشست. پروسه دعوت به تیم‌های پایه اما تا زمانی که علیرضا منصوریان هدایت تیم امید ایران را به عهده داشت، 

ادامه یافت تا اینکه پیشنهادی از سمت رویانیان، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس به دستش رسید.

با آن پیشنهاد چه کار کردی در حالی که 
 دوســت 

ً
می‌دانســتی پــدرت هم عمیقا

دارد تو بازیکن پرسپولیس شوی.
همین‌طور اســت. پدرم دوســت داشت 
امــا  بازیکــن پرســپولیس باشــم.  مــن 
خودم علاقه‌ای به این باشــگاه نداشــتم 
و بــا وجــود احترامــی کــه همیشــه بــرای 
پرسپولیســی‌ها قائــل بــوده و هســتم 

اســتقلال  در  را  می‌خواســتم شانســم 
امتحان کنم. حتی آن زمان آقای رویانیان 
بــا مــن صحبــت کــرد و گفت من پشــتت 
هســتم. گفــت بیــا پرســپولیس همــه 
امکانــات را هــم برایــت فراهــم می‌کنیــم. 
خانه، حقوق کافی و... اما من می‌خواستم 
هرطور شــده برای اســتقلال بازی کنم. در 
همان ایام مذاکراتی با باشــگاه اســتقلال 

داشــتم که متوجه شــدم پیشنهاد 
اســتقلال  برابــر  دو  پرســپولیس 

است. اما در نهایت باشگاه محبوبم 
را انتخاب کردم.

واکنــش پــدرت به ایــن تصمیم چه 
بود؟

مــا زمانــی کــه به باشــگاه اســتقلال 

رفتیــم بــا مســئولان وقــت بــه مشــکل 
خوردیــم. پدرم در زمان مذاکرات از آقای 
قلعه‌نویــی پرســیدند کــه پســرم در این 
باشــگاه دروازه‌بان چندم است که آقای 
قلعه‌نویــی گفتنــد اســتقلال تیــم بزرگی 
اســت و نبایــد ایــن ســؤال‌ها پرســیده 
شــود. یادم می‌آید کــه آن موضوع باعث 
شــد قرارداد من با اســتقلال پاره شــود. 
پــدرم از ایــن ماجــرا خیلــی ناراحــت بــود 
کــه چــرا  و خــودم هــم غمگیــن شــدم 
خ داد. از باشــگاه بیــرون  آن اتفاقــات ر
آمدیــم و پــدرم دوبــاره بــه مــن گفــت برو 
پرســپولیس قــرارداد ببنــد امــا مــن بــاز 
هم قبول نکردم و ســرانجام با استقلال 
قرارداد بستم. پدرم مدتی سر این ماجرا 
بــا مــن قهــر بــود امــا بالاخره ایشــان هم 
تصمیــم مــن را پذیرفــت و شــد مشــوق 

اصلی من در استقلال.

بــا آن بی‌سروســامانی روزهــای آغازیــن 
ر  کنــا ر  چطــو ل  ســتقلا ا ر  د ت  ر حضــو
در  محقــر  اتاقــی  در  خوابیــدن  آمــدی؛ 
کمــپ حجــازی، وعده‌هــای نامناســب 

غذایی، دستمزد کم و... .
روزی کــه بــا اســتقلال قــرارداد بســتم بــه 
مــن گفتنــد که جای خــواب و غذا از طرف 
باشــگاه برایت فراهم می‌شــود. من هم 
قبــول کــردم. بعــد از عقد قــرارداد به من 
گفتند چند روزی خانه یکی از اقوام باش 
تــا برایــت جــای مناســبی را فراهــم کنیم. 
چنــد روز گذشــت امــا باشــگاه اعلام کرد 
کــه نمی‌توانیــم برایــت جایــی را فراهــم 
کنیم. گفتند برو در اتاقی در کمپ زندگی 
کــن. من هم چاره‌ دیگری نداشــتم. 
شــرایط  در  و  کمــپ  رفتــم 
نامناســب، در اتاقــی کــه 
کیفیت مطلوبی نداشت 

زندگی کردم. 
در روزهــای ســرد ســال مانــدن 

از8 سالگی برای پیراهن 
استقلال زحمت کشیدم

حسینی: آقا فرهاد سال به سال باتجربه‌تر شد

 حمیدرضا عرب

باید یادی هم کنم 
از منصورخان که در 

آن فصل مشوق من 
بود و خیلی کمک کرد 
من شرایط بهتری را در 
استقلال تجربه کنم. 

ایشان از جیب خودش 
25 میلیون چک به من 

داد تا خانه اجاره کنم. 
حتی چند ماه اجاره من را 

هم داد تا من دیگر آن 
شرایط سختی که در کمپ 

داشتم را تجربه نکنم

عکس: نعیم احمدی


